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پیام فرمانده معظم کل قوا در پی 
بازگشت ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی

پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: حضرت  �
آیــت االله خامنــه ای با تبریــک بازگشــت مقتدرانه و 
عزت آفریــن ناوگــروه ۷۵ نیــروی دریایــی ارتش از 
مأموریت تاریخ سازِ دریانوردیِ پهنه  اقیانوس اطلس، 
از فرمانده و یکایک کارکنــان آن قدردانی کردند. متن 
پیــام فرمانــده معظم کل قــوا که به امیر سرلشــکر 
موســوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 
ابلاغ شــد، به این شــرح است: «بازگشــت مقتدرانه 
و عزت آفریــن ناوگــروه ۷۵ نیــروی دریایــی ارتــش 
جمهوری اسلامی ایران از مأموریت خطیر دریانوردی 
پهنــه اقیانوس اطلس را که بــرای اولین بار در تاریخ 
دریانوردی کشور انجام شــده است، تبریک می گویم. 
امــروز بحمداالله ارتــش جمهوری اســلامی ایران با 
کارکنان بصیر، غیور و خســتگی ناپذیر خود در صحنه 
حاضر است و آماده مجاهدت در راستای اهداف بلند 
انقلاب شکوهمند اسلامی می باشد. این توانمندی ها 
را حفــظ کنید و ارتقا دهید. مراتب تشــکر و قدردانی 
این جانب را به فرمانده و یکایک کارکنان عزیز ناوگروه 

و دست اندرکاران برسانید».

حسین فریدون در مرخصی درمانی 
به سر می برد

شــرق: مرخصی طولانی زندانیان خــاص مانند  �
مهدی هاشــمی و حســین فریــدون در یــک هفته 
گذشته واکنش های بســیاری به همراه داشته است. 
بعد از بازدید نماینــدگان مجلس از اوین بود که خبر 
مرخصی متصل مهدی هاشمی رسانه ای شد تا بحث 
مرخصی ســایر محکومان هم مطرح شود. درنهایت 
مهدی  هاشمی به زندان فرا خوانده شد اما مرخصی 
حسین فریدون دیگر غایب اوین رسانه ای شد که اکنون 
مشــخص شده او در مرخصی استعلاجی بوده است. 
علی خضریان، عضو هیئت رئیســه کمیســیون اصل 
نــود مجلس در صفحه شــخصی خــود در توییتر با 
نوشتن متنی، مدعی شده بود: «پس از اعلام مرخصی 
چند ماهه جناب مهدی هاشــمی از زندان اوین انتظار 
بود تا دســتگاه قضائــی در کنار اقدام قابل تحســین 
بازگرداندن وی، امثال آقایان حســین فریدون و هادی 
رضوی که طبق اظهارات مســئولان زندان ماه هاست 
برخلاف قانون در مرخصی هســتند، نیز اقدام کند  اما 
متأســفانه تاکنون چنین نشده است». او چندی  پیش 
نیز در توییتی نوشــته بود: «در حاشیه بازدید از  زندان 
اوین مطلع شــدم جناب  مهدی هاشمی از اسفندماه 
ســال گذشته و بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی 
رفته اســت؛ از نماینده دادستان علت را جویا شدم و 
مقرر شد به سرعت رسیدگی و به  کمیسیون اصل نود 
گزارش شــود. عدالت ایجاب می کند همه زندانیان از 
شــرایطی برابر بهره مند باشند». هنوز راجع به ادعای 
این نماینده مجلس ســند و مدرکی منتشــر نشده اما 
حسب اطلاع از دادستانی فریدون در مرخصی درمانی 
است. در پی انتشار اخباری در فضای مجازی درمورد 
مرخصی دو نفر از محکومین اقتصادی، مرکز رســانه 
قوه قضائیه از دادستانی تهران کسب اطلاع کرد و در 
نهایت مشخص شــد که هادی رضوی قبل از انتشار 
خبر مرخصی اش در زندان به ســر می برد و شــایعه 
خــارج از زندان بــودن وی صحت نــدارد. مرخصی 
قبلی وی نیز به دلیل قانونی لزوم رد مال بوده است. 
بر اساس این گزارش هادی رضوی در مدتی که پیش تر 
در مرخصی به ســر می برد بخش قابل توجهی از رد 
مال را انجام داده اســت. حســب اطلاع از دادستانی 
تهران حســین فریدون هم در مرخصی اســتعلاجی 
و درمانی به ســر می برد و با توجه به تجویز پزشکی 
قانونــی وی تحت درمان و مداوا قــرار دارد لذا مقرر 
شده که پس از اقدامات درمانی به زندان جهت ادامه 

تحمل حبس عودت داده شود.

ابراهیم رئیسی:
تلاش برای افزایش آمار روزانه 

واکسیناسیون به ۲ میلیون نفر
ایسنا: رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله  �

با کرونا با بیان اینکه بــه لطف خدا گام های تحولی 
خوبی در حوزه مقابله با بیماری برداشته شده است، 
گفــت: اولین گام تحولی در حوزه ســاخت واکســن 
برداشته شده و علاوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا، 
خطوط تولید واکســن های برکــت و رازی نیز ارتقا و 
توسعه یافته اســت. رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
در صــدور مجوز توزیع و اســتفاده از واکســن های 
ســاخت داخل تســریع شــده اما به هیچ وجه دقت 
تحت تأثیر ســرعت قــرار نگرفته اســت، افزود: در 
مجموع تولید واکســن داخلی پیشرفت بسیار خوبی 
داشــته و این روند تا رســیدن روند ســاخت واکسن 
بــه حد کفایت نیــاز داخلی، تداوم خواهد داشــت. 
رئیسی همچنین نزدیک شدن آمار واردات واکسن به 
مــرز ۵۰ میلیــون دوز را گام تحولی و مثبت دیگر در 
عرصه مقابله با کرونا عنــوان و اظهار کرد: افزایش 
آمار واردات و هم زمان افزایش آمار واکسیناســیون 
روزانه تا حــدود زیادی باعث ایجــاد آرامش و رفع 
نگرانی های مردم شــده و امیدواریم واکسیناســیون 
روزانــه به زودی آمار دو میلیون نفر در روز را پشــت 
ســر بگذارد. رئیس جمهور همچنین از اجرای موفق 
طــرح به روزشــده غربالگری (شــهید ســلیمانی) 
قدردانــی و تصریــح کــرد: مجمــوع ایــن گام ها و 
اقدامات تحولی زمینه ساز بازگشایی مدارس و مراکز 
علمی و همچنین گشــایش و رونق در کسب وکارها 

خواهد بود.

وزارت کشور؛ سیاست قدرت ملی  
... امــا یــک مرحله بســیار مهــم دیگر هم 
وجود دارد که نکته اساســی این نوشــتار است 
و آن، تبدیــل ایــن اختلافات به کینه و دشــمنی 
مردمان با یکدیگر اســت. وزارت کشور مهم ترین 
وظیفه اش جلوگیــری از دامن زدن به کینه ورزی 
در بدنــه اجتماعی اســت. روندی کــه جامعه 
ما در ســال های اخیر طــی کرده متأســفانه به  
ســوی افزایش نفرت بوده اســت. گویی نه تنها 
جناح هــای داخلــی بلکه بخش هایــی از بدنه 
اجتماعــی به این مرحله رســیده اند و حتی تاب 
«دیدن» یکدیگر را هم ندارند: آن گاه که به شکل 
متصلب، یــک نژاد، یک تفکر، یــک قوم و قبیله 
یا یــک ایدئولوژی محــدود را مبنــای مقبولیت 
و مشــروعیت قرار دهیم و همــه را حذف کنیم 
زمینــه را بــرای بهره بــرداری دشــمنان فراهم 
کرده ایــم. آن گاه که پایه های سیســتم را فقط بر 
شــمار معدود و محدودی از مردمان قرار دهید 
فراینــد تبدیل اختلاف به کینه را تســهیل کرده و 
میل به مهاجرت را افزون کرده و احساس تعلق 
به وطن را کاهش می دهید. وزارت کشور وزارت 
ملت است و باید دغدغه تحکیم «ملتِ سیاسی» 
را داشته باشد. متأســفانه از دهه ۸۰ به این سو 
حرکتی نظام مند و همه جانبه در حذف نیروهای 
سیاسی ســنتی، اعم از اصلاح طلب و اصولگرا، 
آغاز شده است که به تصفیه لایه لایه تقریبا همه 
ســرمایه های سیاسی ۸۰ ســال اخیر منجر شده 
اســت. این برای جمهوریت نوپا بسیار خطرناک 
است و سبب می شود نیروهایی بی هویت و فاقد 
«ســرمایه تاریخی» دایر مدار جریان های سیاسی 
شــده و کشــور را به ناکجا آباد ببرند. اگر دغدغه 
«نفــوذ» دارید حتما باید به «ســرمایه سیاســی 
تاریخی» توجه کنید. بی توجهی به این گونه مهم 
از «سرمایه»، زمینه نفوذ طبیعی را فراهم می کند 
که ضرورتا ریشــه در ســازمان های جاسوســی 
نــدارد. آقای احمد وحیدی، وزیر محترم کشــور، 
گفته اســت که «قدرت ملی اساس بقای کشور 
و جامعه اســت» و چه تأکید درســتی اســت بر 
قدرت «ملی». عمل به این ســخن لوازمی دارد 
و مهم ترین این لوازم آن اســت که عمیقا «فرایند 
تبدیل اختلاف به دشــمنی» در میان اقشار ملت 
به خوبی شــناخته شود و خردمندانه و حکیمانه 
در معماری قدرتِ اجتماعی لحاظ شود تا بتوان 
از ســتیزه گری اجتماعی دامن برکشید. البته باید 
گفت که متأســفانه جریانِ کلــیِ موجود به این 
روال نیســت و این، کار وزارت کشور را سخت تر 
می کنــد. جریان کلی به  ســوی افزایــش کینه و 
التهاب و نفرت پراکنی است؛ تقریبا از همه  سو و 
به ویژه از سوی برخی صاحبان تریبون های رسمی 
سال هاســت که چنین اســت. گویی به شــکلی 
هدفمند و برنامه ریزی شــده «کلیپ» های صوتی 
و تصویری تولید می شود و شماری از سخنرانانِ 
جوانِ جویــای نام، بــا عشــقی وصف ناپذیر به 
شــهرت، با ســخنرانی های داغ، آتــش بر دل ها 
می افکننــد و جریان مقابــل را به کینه های خود 
می آلاینــد. مثلا شــماری از اصولگرایــان که در 
پی تحریک سیاســی-اجتماعی و عصبانی کردن 
دیگــران بوده اند، رها بوده و نســبت به عواقب 
اقدامات خــود مســئولیت ناپذیر بوده اند. برخی 
ناآگاهانه،  را  اعتراض هــای سیاســی-اجتماعی 
همانان سلســله جنبان بوده اند. هجومِ ناآگاهی 
از سخنرانی های آتشین می بارد؛ کینه ها انباشته، 
عَلَم های اختلاف برافراشته و دشمنی ها نهادینه 
می شــود. من بر واژه «کینه» تأکید بســیار دارم؛ 
کینه و نفرت پراکنیِ ســخنرانان و فعالان فضای 
مجازی، دل مردمان را آکنده از خشــم می کند و 
«سازه ای مصنوعی» از عقده و عقیده و حقیقتِ 
مطلق می آفریند؛ گوش ها را کر، فریادها را بلند، 
گفت وگوهــا را تعطیــل، جناح هــا را متصلب، 
ســنگرها را برافراشــته، ســنگ ها را بر منجنیقِ 
پرتاب بــرآورده و دل ها را زهرآگین می کند. اینها 
همه زمینــه را، نه تنها برای ســقوط، بلکه برای 
تجزیه کشــور آماده می کنــد. آن گاه که در بدنه 
اجتماعــی چند گروه عمده متصلــب، از موافق 
و مخالف حکومت داشــته باشــید، زمینه برای 
ســناریوی تجزیه فراهم اســت. به این بیفزایید 
دشــمنانی را کــه از هر ســو در کمین اند، به این 
بومی،  قدرت های  کلانِ  اســتراتژی های  بیفزایید 
منطقــه ای، بین المللی را که تجزیــه ایران را به 
سود خود می دانند. بدین سان، زمینه های تحقق 
سناریوی تجزیه بیشــتر فراهم می شود. این، یک 
سناریوی محتمل الوقوع، شاید دور و شاید نزدیک 
اســت. دوری و نزدیکی این ســناریو ها را اعمال 
ما می ســازد. وظیفه ماســت که همه سناریو ها 
را برشــماریم، حتی اگر احتمال وقوعشان اندک 
باشد. شاید عجیب باشد که وظیفه کنونی وزارت 
کشــور را جلوگیری از تجزیه ایــران بدانیم. مگر 
کشور در خطر تجزیه است؟ البته که فعلا نه. اما 
باید دید که چرا چنین پرســش و پاسخی مطرح 
می شــود. ایران، تاریخی چند هزار ســاله دارد و 
گمان می رود که این تاریخ کهن و پایبندی به آن 
و بلکه عشق اقوام آن به یکپارچگی، تضمینی بر 
حفظ تمامیت ارضی است؛ آری این چنین است؛ 
اما باید همواره از کید دشمنان و جهالت دوستان 
غفلت نکرد. به راستی به اطراف بنگرید؛ کدام یک 
از قدرت هــای خرد و کلان براســاس ملاحظات 

استراتژیک خود از تجزیه ایران سود نمی برند؟  
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4094 یکشنبه   21 شهریور 1400

 شرق: مانند ســال ۷۷، خبر روز جهان و خاورمیانه، 
ظهور طالبان در افغانســتان اســت. ۲۳ سال پیش، 
ایــران تا مرز درگیــری نظامی با طالبــان جلو رفت 
و همان ســال بود کــه خبرنــگار و دیپلمات های ما 
در مزارشــریف به  دســت طالبان کشته شــدند و از 
همان ســال بود که نام «احمدشــاه مســعود» بار 
دیگر در افغانســتان شــنیده شــد. مرحوم آیت االله 
هاشمی رفســنجانی در خاطــرات خود بــه اتفاقات 
ســخت آن روز ها پرداخته که مرور آن و مقایسه آن 
بــا اتفاقات ایــن روزهای افغانســتان خالی از لطف 
نیســت. آیت االله در خاطره ســوم مرداد، این گونه از 
طالبان می نویســد: «طالبان در افغانستان، استفاده 
از تلویزیــون را ممنــوع کرده انــد و مأمــوران براى 
جمــع آورى تلویزیون ها، به خانه هاى مردم می روند 
و نیز از مأمــوران امداد خارجی خواســته اند که به 
یک منطقه خاص  که مشــخص شــده، منتقل شوند 
و آنهــا مخالفت کرده ا نــد و از افغانســتان بیــرون 
رفته اند. مقامات غربی و بین المللی، به خاطر این دو 

موضوع، طالبان را تحت فشار گذاشته اند».
 او چنــد روز بعد از اوضاع بحرانی شــمال عراق 
می نویســد که به ضرر جبهه متحد اسلامی است و 
شوراى امنیت سازمان ملل نیز اخطار آتش بس داده 

است.
حملات و اشــغالگری های طالبان چنان گسترده 
شــد که مقامات ایران نیــز خود را بــرای مقابله با 
آنهــا آماده می کردند اما هاشــمی دیــدگاه دیگری 
داشــت. او در ۲۱ مــرداد آن ســال نوشــت: «آقاى 
علی لاریجانی، [رئیس ســازمان صداوسیما] آمد و 
درمورد افغانستان مشورت کرد. گفت رهبرى اجازه 
دخالــت نظامی را داده اند، به شــرط اینکه مناطقی 
که تصرف می شــود، فورا در اختیار خود افغان هاى 
مورد قبول گذاشته شــود و عقب نشینی شود. براى 
تحقق این شرط، مشــکل دارند؛ چون آنجا و شمال، 
چنین مرجعی وجود ندارد. بــا اقدام نظامی در این 
شــرایط، مخالفت  کردم». هفدهم مــرداد، نیروهای 
طالبان در مزارشــریف به کنســولگری ایران حمله 
کــرده و ۹ دیپلمــات و خبرنــگار ایرانــی را به قتل 
می رســانند امــا طالبــان مســئولیت آن را بر عهده 
نمی گیرد، مرحوم هاشمی در ۲۳ مرداد نوشت: «در 
گزارش ها، محکومیت اقــدام طالبان در ربودن کادر 
سیاســی ایران در مزارشــریف، توسط شوراى امنیت 
سازمان ملل قابل توجه است؛ گرچه طالبان منکرند 
و پاکســتانی ها هم می گویند اینها به بامیان رفته اند. 
به هرحال این مسئله می تواند نقطه انفجارى باشد؛ 
ایران نمی تواند از این مســئله به آســانی بگذرد». از 
سرنوشت این افراد تا مدتی خبری نبود تا اینکه پیکر 
آنان در یک گور دســته جمعی در پشت کنسولگری 
پیدا شــد و در نهایت در ۲۲ شهریور به تهران منتقل 
شــدند. محمود صارمــی خبرنگار و مســئول دفتر 
خبرگزاری جمهوری اســلامی ایران در مزارشــریف 
یکــی از افرادی بود که در این حمله تروریســتی به 
شهادت رسید. آیت االله در خاطرات آن روز از مواضع 
جدید مســئولان ایران نیز ســخن می گوید: «بمباران 
مکرر بامیان و منطقه شیعه نشــین افغانستان توسط 
طالبان، حکایــت از یک درگیرى جدید دارد که ایران 
در آن بــدون اقدام نخواهد مانــد. آقاى [علاءالدین] 
بروجردى، [نماینده ویژه ایران در امور افغانســتان] 
به منزل آمد و گزارش وضع افغانســتان و جلســه 
با ســران جبهه متحد، براى تعییــن نحوه ادامه  کار 
و اجــازه رهبرى بــراى آمادگی نظامــی و نیز اقدام 
بــه تصرف هرات، در صورت وجــود جریانی از خود 
افغا  ن ها، بــراى تحویل گرفتن و حفظ میراث را داد و 
از انتقاداتی  که در رســانه ها از ایشــان می شود، گله 
داشت و گفت [آقای ســیدکمال خرازی]، وزیر امور 
خارجه، نامه اى به رهبرى نوشته و با دخالت نظامی 
مخالفت  کرده و نظر وزارت امور خارجه، این اســت  
که  کم کــم با طالبان بســازیم. گفت، ســردار ناصر، 
فرمانده قرارگاه انصار، جزء اُسرا در افغانستان است 
و لابد شــناخته خواهد شــد؛ گرچه پاسپورت او نام 

دیگرى است».
تمجید سردار سلیمانی از احمدشاه مسعود

فردای آن روز می نویســد که شوراى عالی امنیت 
ملی درباره افغانستان سردرگم است و طرحی ندارد 
و او نیز راهنمایی هایی براســاس تجربه جنگ کرده 

است.
از جمله نظامی هایی که در دوران حمله طالبان 
به افغانســتان در آنجا حضور داشــته سردار قاسم 
ســلیمانی فرمانده نیروى قدس ســپاه اســت. ۲۵ 
مرداد، او به دیدار آیت االله می رود و از وضع و اوضاع 
افغانستان گزارش می دهد: «سردار سلیمانی، تا روز 
قبل از سقوط مزارشریف، در آنجا بوده و با دید خوب 
نظامی  که دارد، بهترین تحلیل را از وضع افغانستان 
ارائه داد. از روى کالک و نقشه، محورهاى پیشرفت 
طالبان و عقب نشــینی جبهه متحد را توضیح داد و 
گفت، جبهه متحــد به خاطر اختلافات دفاع نکرده؛ 
فقط آقاى [عبدالرشــید] دوســتم، دو هفته اى دفاع 
کرده اســت. در مزارشریف، اصلا دفاع مؤثرى نشده، 
با اینکه نیروهاى زیادى از [محمد] محقق و [کریم] 
خلیلــی، [رهبــران جهــادی افغانســتان] بوده اند. 
[برهان الدین] ربانــی را عامل ضعف جبهه می داند 
و [احمد]شاه  مسعود، [وزیر دفاع دولت مجاهدین] 
را مرد عمل». مرحوم هاشــمی در ادامه می نویسد: 
«طرحی براى اعاده وضع ســابق ارائه شــده، به این 
صــورت  که نیروهاى ایران، هرات را تصرف کنند و با 
توجه طالبان به هرات، [احمدشاه] مسعود، کابل را 
تصرف کند و با الحاق نیروهاى مســعود به خلیلی 

و اتصال جبهه هرات بــه کابل، هرات را هم تحویل 
بگیرنــد و نیروهاى ما برگردنــد. رهبرى اصل طرح 
را پذیرفته اند؛ مشــروط به زمان محدود ۴۸ ساعت 
و اطمینــان از امکان تحویل به خــود افغان ها. من 
اشــکالات کار را تذکر دادم. قرار شد، براى مذاکره با 

[احمدشاه] مسعود، سفرى به فیض آباد برود».
۲۷ مرداد محسن رضایی نیز طرحی برای آیت االله 
هاشمی می برد: «آقاى محسن رضایی [دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت] آمد. طرحی درخصوص دخالت 
نظامی در افغانســتان ارائه داد که نپسندیدم و گفتم 
به رهبرى بدهد، من مســئولیتی در این جهت ندارم. 
اظهارات آقاى ســردار [قاسم] ســلیمانی، [فرمانده 
نیروی قدس ســپاه] را که از احمدشاه مسعود نقل 
کرده بود، برایش گفتم؛ مســعود گفته، ژنرال اسلم 
بیگ، فرمانده نیروى زمینی ســابق ارتش پاکســتان، 
به او گفته که براى کنترل کشــورهاى آسیاى میانه و 
آوردن آنها در خط اســلام، فقط پاکستان می تواند از 
طریق افغانستان اقدام کند. ایران چون شیعه است، 
در منطقه سُنی نشین بُردى ندارد و کشورهاى عربی 
هم راهی و انگیزه اى ندارند، ترکیه هم به فکر اسلام 
نیســت و حمیــد گل، [رئیس آی اس آی -ســازمان 
اطلاعات پاکســتان-] هم از افغان ها خواسته است 
که فرشــی براى او ببافند، با نقشــه ای که نور اسلام 
را از پاکســتان و از طریق افغانستان به آسیاى میانه 
می برند. اگر این نقل قول ها درســت باشــد، نشــان 
می دهد که نظامیان پاکســتان در فکر دست اندازى 
به شــمال جیحون هســتند و مولــوى [ملامحمد] 
عمــر، رهبر طالبان هــم اخیرا صحبت از خراســان 
بزرگ، شــامل ســمرقند و بخارا و تاشــکند و مشهد 
داشته اســت». یک روز بعد علی لاریجانی از اینکه 
در شــوراى عالی امنیت ملی، درمورد افغانستان به 
تصمیمی نرســیده اند، به آیت االله شــکایت می برد. 
اما خبــر جدیدی از یکــی از دیپلمات های ایرانی در 
افغانستان می رسد: «آقاى [سیدعلی اصغر] حجازى، 
از مشهد اطلاع داد که یک نفر از ۱۱ دیپلمات ایرانی 
در مزارشــریف که موفق به فرار شده، گفته است که 
بقیه افراد، توسط طالبان شهید شده اند. ساعتی بعد 
آقــاى [علاءالدین] بروجردى، تلفنــی اطلاع داد که 
وزارت اطلاعــات، این خبر را قبــول ندارد و می گوید 

زنده هستند».
۳۰ مرداد آیت االله در خاطرات خود می نویسد که 
آمریکا به پایگاه هاى اُســامه بن لادن در افغانســتان 
حمله کــرده و از دولت پاکســتان، بــه خاطر دادن 
اطلاعات دقیــق درمورد پایگاه هاى بن لادن، تشــکر 
کرده اســت اما ملامحمد عمر رهبــر طالبان، گفته 
موشــک ها به نقاط مــورد هدف اصابــت نکرده و 
بن لادن ســالم اســت و اعــلان  کــرده از او حمایت 
می کنــد و او را تحویــل نمی دهد. یــک روز بعد در 
خاطرات خود این گونه می نویســد: «شوراى مجمع 
[تشــخیص مصلحت نظام] جلســه داشت. قبل از 
جلسه، درباره طالبان و حمله آمریکا به افغانستان و 
ســودان صحبت شد. مهندس [میرحسین] موسوى، 
[عضو مجمــع] گفت این قراین نشــان می دهد که 
طالبان وابســته به آمریکا هستند و من گفتم، ممکن 
است آمریکا با این عمل، خواسته آنها را تطهیر کند. 
آقاى خاتمی، [رئیس جمهور]، از نداشــتن اطلاعات 
درمورد افغانســتان و علت حملــه  آمریکا گفت  که 

نوعی تعرض به وزارت اطلاعات هم بود».
مرحــوم هاشــمی همچنیــن در اول شــهریور 
می نویســد: «مســئله همکارى پاکســتان با آمریکا 
در زدن پایگاه [اُســامه] بــن لادن، [رهبر القاعده] در 
افغانســتان، کم کم تبدیل به مشــکلی براى دولت 
پاکســتان می شــود و اعتراضات زیــادى برانگیخته 
و باعــث بی آبرویــی اســت». فــردای آن روز او به 
دیــدار مقام معظم رهبری می رود و درباره مســئله 
افغانســتان با هم صحبت می کنند: «ایشان با ورود 
و اقدام نظامی ایران در افغانســتان، موافق نیستند و 
دو شرطی که کرده اند، تقریبا تعلیق به محال است؛ 
گرفتن هدف و تحویــل آن به گروهی از افغان ها که 
قدرت حفظ آن را داشــته باشند و مراجعت نیروها، 
ظرف ۴۸ ســاعت، چون قابل اجرا نیست، نیروها از 
اقدام نظامی منصرف شــده اند، ولی دستور یافته اند 
که حدود شــش لشــکر از ســپاه و ارتــش را براى 
جلوگیرى از شــرارت طالبان و آمادگــی براى اقدام 
احتمالی، در مرز مستقر کنند و نیز دستور یافته اند که 
طرح گرفتن گروگان هاى مهــم از طالبان، به منظور 

نجات اُسراى ایرانی را آماده کنند».
کابل در محاصره طالبان

اوضاع اما در افغانســتان هر روز بدتر می شــود؛ 

مرحوم هاشمی در چهارم شهریور می نویسد: «عصر 
نامه هایی از سران شیعیان افغانستان رسید. با اعلان 
محاصره کابل توســط طالبان، خواستار اقدام فورى 
ایران، سیاســی یا نظامی، براى نجات شــیعه شــده 
بودند. بــه رهبرى و رئیس جمهور نامه نوشــته اند. 
از دکتر روحانی، [دبیر شــورای عالــی امنیت ملی]، 
درمورد اقدام احتمالی پرســیدم؛ گفــت، فکر اقدام 
سیاســی هستند و با آمدن یک نفر از محافظان که از 
مزارشــریف آمده، تقریبا روشن است که دیپلمات ها 

شهید شده اند».
موضوع شــهادت دیپلمات های ایرانی همچنان 
جزء اخبار داغ در کشــور اســت. آیــت االله در دهم 
شــهریور می نویسد: «ســرهنگ [االله مدد] شاهسوند 
که در کنســولگرى ما در مزارشریف بوده و با زحمت 
خــود را به ایران رســانده، می گویــد طالبان همه را 
به زیرزمین بردند و با شــلیک گلوله شــهید کردند. 
او خــودش را به زمین انداختــه و به مُردن زده و به 
پایش تیر خــورده، بعدا بیرون آمــده. یک نفر دیگر 
هم زنده و مجروح بــوده که تلاش او براى نجاتش 
بی اثر مانــده. خودش از کنســولگرى بیرون آمده و 
راننده شیعه افغان  کنسولگرى، او را به منزلش برده 
و ســپس همراه خانواده او، با لباس افغان به ایران 

آمده اند و احتمالا فرد دوم هم زنده باشد».
همــان روز روحانی به هاشــمی می گوید در مقر 
نظامی مان در خراســان، دســتگاه شــنود گذاشــته 
بودند که در افغانستان می شنیده اند و اسرار نظامی 
را کشــف کــرده بودند. بعد از کشــف آن، ســریعا 
جایگزین شده اســت. درباره نحوه عکس العمل ما 
در مقابل پیشنهاد مُلا [محمد] عمر، [رهبر طالبان]، 
درخصوص دخالت ســازمان ملل، براى روشن شدن 
سرنوشــت دیپلمات هــاى ایــران و عکس العمــل 
احتمالــی هم مذاکــره  کردیم. او همچین نوشــته: 
«آقــاى [علاءالدین] بروجردى، [نماینده ویژه در امور 
افغانستان] آمد. از وضع انفعالی وزارت امور خارجه 
و شوراى عالی امنیت ملی درمورد افغانستان و عدم 
آمادگی ستاد کل [نیروهای مسلح] در اقدام مناسب، 
انتقاد داشت و گفت، دستور صریح [آقای سیدکمال 
خــرازی]، وزیــر امور خارجــه بود کــه دیپلمات ها 
در مزارشــریف بمانند و اکنون رســانه ها از او انتقاد 
می کنند که چرا مانده اند و او نمی خواهد وزارت امور 

خارجه را زیر سؤال ببرد».
علاءالدیــن بروجردی، یک بار نیــز در یک برنامه 
تلویزیونی گفت که او تلاش زیادی برای نجات جان 
محمود صارمی و ســایر دیپلمات های کشته شده در 
افغانســتان کرده بود اما خدیجه روزبهانی، همســر 
محمود صارمــی در گفت وگو با «شــرق» گفته بود 
که بروجــردی به آقای صارمی دســتور داد که باید 
به افغانستان برگردد و بعدها خودش با هواپیمایی 
که محمود با آن به مزارشــریف رفتــه بود، به ایران 
بازگشت. هاشــمی در خاطره ۱۲ شهریور می نویسد 
که طالبان به عنوان حُســن  نیت، پنج نفر از اُســراى 
ایرانی را آزاد  کرده که دو نفر از بازداشــتی هاى سال 
قبل  و ســه نفر راننده اسیرشــده در حــوادث اخیر 
هســتند. روز ۱۵ شهریور ســفیر ایران در افغانستان 
و همچنین خانــواده دیپلمات ها بــه دیدار آیت االله 
می رونــد: «آقــاى غلامرضا حدادى، گــزارش وضع 
آنجا را داد و پیشنهادهایی براى جلوگیرى از شرارت 
طالبان و آمادگی روسیه و تاجیکستان و اُزبکستان در 
این خصوص داشــت و گفت، تقریبــا اطمینان دارند 
که دیپلمات هاى ما در مزارشــریف، شــهید شده اند. 
خانواده هاى دیپلمات هایمان در مزارشــریف آمدند. 
درمورد سرنوشت آنها اظهار ناراحتی شدید نمودند. 
برادر آقاى [محمود] صارمــی، خبرنگار [خبرگزاری 
ایرنــا در افغانســتان]، به نمایندگــی از آنها متنی را 
خواند و ســؤالات زیادى مطرح کرد و اشــکالات کار 
وزارت امــور خارجه، ســفیر و شــوراى عالی امنیت 
ملی را گفت. من هم صحبت  کردم و آنها را دلدارى 
دادم، ولی خیلی براى آنها متأثر شــدم. اشاره اى به 
احتمال شــهادت آنها نکردم و خبر سلامت و حیات 
آنها را ندادم». دو روز بعد ســردار ســلیمانی دوباره 
به دیدار هاشمی رفســنجانی می رود: «آقاى قاســم 
سلیمانی، [فرمانده نیروی قدس سپاه]  آمد. گزارش 
سفر به روسیه و نوع کمک هایی را که روسیه درباره 
افغانســتان خواهد کرد، ارائه داد و گزارش مقاومت 
خوب احمدشــاه مســعود و حزب وحــدت را داد و 
خواســتار فعال شدن ایران در کمک و احیانا کارهاى 

نظامی شد».
درخواست ربانی از ایران

فــردای آن روز برهان الدیــن ربانــی بــه ایــران 

می آید. آیت االله درباره دیدار با او می نویســد: «آقاى 
[برهان الدین] ربانی، رئیس جمهور افغانســتان آمد. 
از ســفر به آفریقــاى  جنوبی و ترکیــه و مذاکراتش 
بــا وزراى خارجه عربســتان ســعودی، پاکســتان، 
نخســت وزیر هنــد و رئیس جمهور ترکیــه گفت از 
دست پاکستان خیلی ناراحت است و نیز از عربستان، 
به  خاطــر حمایت از طالبان و از ایران تشــکر کرد و 
خواست  که براى مسلح شــدن افغان هاى داوطلب 
موجود در ایــران و رفتن براى  گرفتــن هرات  کمک  
کنم؛ هنوز امیدوار اســت  که وضع  گذشته را بازیابد. 
آقاى [علاءالدین] بروجــردى، [نماینده ویژه ایران در 
امور افغانســتان] و آقاى [غلامرضا] حدادى، [سفیر 
ایران در افغانســتان]، از روى نقشه، درباره موقعیت 
نیروهــاى جبهه متحــد طالبان و راه هــاى کمک و 
امکاناتــی که از روســیه گرفته انــد، توضیح دادند». 
هاشمی در آن روز نوشت که سفیر ایران در پاکستان 
نیــز به دیدارش آمده و تذکــر داده که جنگ ایران با 

طالبان به مصلحت نیست.
بالاخره خبر شــهادت دیپلمات ها در ۱۹ شهریور 
علنی می شــود. هاشمی می نویســد: «طالبان رسما 
اعلان کرد که جنازه ۹ دیپلمات ایران را در مزارشریف 
به  دســت آورده اند و در ایران، شــهادت آنها رسما 
اعلان شــد». دو روز بعد مرحوم آیت االله می نویسد 
که طالبان به  سوى بامیان پیش رفته و خطر فاجعه 
عظیمی درمورد مردم شیعه هزاره جات وجود دارد 
که مشکل ســاز اســت، چراکه طالبان، شیعه را کافر 
و مهدورالــدم می داند. او همچنین در ۲۴ شــهریور 
می نویســد که گزارش ها، حاکی از پیشــرفت طالبان 
در هزاره جــات اســت و وزارت اطلاعــات می گوید 
مقاومتی در مقابلشــان نیســت و کشــتار وســیعی 
صــورت گرفتــه اســت. آن طورکه آیــت االله در ۲۸ 
شــهریور نوشته، مقاومت احمدشــاه مسعود نیز در 
افغانســتان مورد توجه مقامات ایرانی است: «آقاى 
[بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت] آمد. پیشنهاد داشت 
که پیشــنهاد احمدشاه مســعود [وزیر دفاع دولت 
مجاهدین افغانســتان] را بپذیریم کــه گفته حاضر 
اســت جمعی رزمنده بیاورد و از راه ایران به هرات 
حمله کند. درمورد رفتار با اهل ســنت و روحانیون 
سُــنّی پیشنهادى داشت. در جلســه شوراى مجمع 
تشــخیص مصلحت با پیشنهاد جمعی از اعضا قرار 
شد که تأییدى بر اظهارات رهبرى، اعلان کنیم». یک 
روز بعد، هاشــمی درباره کمک ایران به احمدشــاه 
مســعود این گونه می نویسد: «گیرافتادن قطار حامل 
اســلحه ایرانی برای [احمد شاه] مسعود [وزیر دفاع 
دولت مجاهدین افغانســتان] در قرقیزســتان، مورد 
توجه رســانه ها اســت و دولت قرقیزستان را هم در 

مخمصه قرار داده است».
گزارش های سردار سلیمانی

از اینجای کار به بعد مشخص است که این احمد 
شاه مسعود است که در افغانستان با نیروهای خود 
در مقابل طالبان ایستادگی می کند. مرحوم هاشمی 
در ۲۷ آبان به این موضوع اشــاره کرده و می نویسد: 
«در افغانســتان، جنــگ بین طالبان و [احمد شــاه] 
مســعود ادامه دارد...». دیدار سردار سلیمانی در ۲۱ 
دی نیز ایــن موضوع را تأیید می کند: «آقای ســردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده ســپاه قدس آمد. گزارشی 
از وضعیت افغانســتان داد. معتقد اســت که وضع 
احمدشاه مسعود [وزیر دفاع مجاهدین افغانستان] 
محکم اســت و طالبان ضعیف تر شده اند». یک ماه 
بعد ســردار گــزارش جدیدی به آیــت االله می دهد: 
«آقای ســردار قاسم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
آمد. از برنامه های مجاهدان افغان برای پس گرفتن 
مناطق شــمال گزارش داد و از وزارت خارجه گلایه 
کرد که ناهماهنگ اســت و با طالبان مذاکره می کند 

که باعث دلسردی مجاهدان می شود».
حالا کم کم نام اســامه بن لادن نیز در خبرها دیده 
می شود؛ مرحوم هاشمی در ۲۴ بهمن نوشت: «خبر 
ناپدیدشــدن اســامه بن لادن رهبر گروه القاعده، در 
افغانستان پخش شــده که عجیب است. طالبان از 
سوی آمریکا و عربستان سعودی، برای تحویل او در 
فشار است. گاهی گفته می شود به عراق یا به چچن 
رفتــه یا به ایران آمده و بعضــی می گویند در همان 
افغانســتان اســت». هم زمان طالبان و جبهه متحد 
اسلامی افغانستان در مذاکره هستند. آیت االله در این 
خصوص نوشــت: «در گزارش ها حصول توافق بین 
طالبان و جبهه متحد اسلامی شــمال [افغانستان] 
پس از یک نشســت چهار روزه در عشق آباد [پایتخت 
ترکمنســتان] مورد توجه اســت که نوعی شــرکت 
در دولــت و مجلــس و قوه قضائیــه را پذیرفته اند. 
سازمان ملل هم شــروع به مراجعت به افغانستان 
کرده اند». امــا یک ماه بعد دوبــاره همه  چیز مانند 
گذشته می شــود؛ هاشمی در ۲۵ اسفند نوشت: «در 
گزارش ها، ظهور تردید در توفیق صلح در افغانستان 
پیــش آمده اســت، طالبان عقب نشــینی کرده اند و 
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اســلامی افغانســتان و 
ســیداحمد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی هم اظهار 

بدبینی کرده اند».
ماجراهــای جنگ در همان ســال ۷۷ بــه پایان 
نرسید، شــهریور ۸۰، دو روز مانده به حمله القاعده 
به برج های دو قلو در نیویورک، احمد شــاه مسعود 
که به «شیر دره پنجشیر» معروف شده بود در جنگ 
شوروی در افغانســتان و جنگ با گروه طالبان نقش 
مهمی داشــت، ترور شــد و به شــهادت رسید، ۲۰ 
ســال بعد فرزند او «احمد مسعود» یک تنه از همان 
پنجشــیر با طالبان می جنگد و نام پــدر را زنده نگه 

داشته است.

افغانستان در خاطرات سال ۷۷ هاشمی

طالبان و  این سه نفر
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